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Abstract 
This paper examines the function of the "Eternal Necessity of the Reality of Existence" (darurat al-azliyyah) 
and its ontological implications and ramifications for the "Attribute Unity of the Necessary Being." The 
"Eternal Necessity of the Reality of Existence" signifies that the reality of existence is not restricted, 
qualified, or conditioned by any limit, mode, or condition. This reality necessarily possesses only one 
referent, which is the "Existence of the Necessary Being"; for the existence of the Necessary Being is not 
conditioned by "restrictive" (taqyidiyyah) or "causal" (ta’liliyyah) qualifications, nor is it even restricted 
by the "condition of absoluteness" (qayd al-itlaq). According to this definition, the "Eternal Necessity of 
the Reality of Existence" entails ramifications such as: the "infinitude and existential absoluteness of the 
reality of existence"; the "subsistent concomitance (ma’iyyat al-qayyumiyyah) of the reality of existence 
with its manifestations"; the "all-perfection (kull al-kamal) of the reality of existence"; the "all-perfection 
of the manifestations of the reality of existence"; and the "realization of connective unity (wahdat al-ittisali) 
in being." Attending to the function of this principle and its ramifications plays a crucial role in providing 
a precise definition of "Attribute Unity" and its core components, including the "identity of the attributes 
with the Essence of the Necessary Being" and the "identity of the attributes with one another." Accordingly, 
it can be claimed that just as the Necessary Being is "Unitary in Essence" (ahadi al-dhat), He is also 
"Unitary in Attributes" (ahadi al-sifat). Furthermore, by accepting principles such as the "Primacy of 
Existence" (asalat al-wujud), the "Unity of Existence" (wahdat al-wujud), and the "possibility of 
abstracting multiple concepts and meanings from a single reality," the attribute-unitariness of the 
Necessary Being remains perfectly compatible with the plurality and multiplicity of His attributes.  
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Attributes with the Essence, Identity of Attributes with One Another, 
Connective Unity. 

 
Received: 2024/08/04; Revision: 2024/09/02; Accepted: 2024/09/07; Published online: 2024/10/05 

 Famildardashty, S., Kohansal, A. & Hoseynishahrudi, S. M. (2025). Examining the Function of the Eternal Necessity of the 
Truth of Existence and Its Ontological Requirements in Explaining Attribute Monotheism. Journal of Religious Thought, 25(4), 
53-64.  

 https://doi.org/10.22099/jrt.2024.50889.3091              

 Copyright © The Author 

 
 This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0  ׀  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/   

mailto:saeedfamildardashty@gmail.com
mailto:kohansal-a@um.ac.ir
mailto:shahrudi@um.ac.ir
https://doi.org/10.22099/jrt.2024.50889.3091
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://orcid.org/0009-0008-3868-3608
https://orcid.org/0000-0002-6216-9763
https://orcid.org/0000-0003-2451-9088
https://doi.org/10.22099/jrt.2024.50889.3091


54  Journal of Religious Thought, Vol. 25, No. 4, 2025. 
 

Introduction and Problem Statement 
Proving the precise meaning of "Attribute Monotheism" (Tawheed al-Sifaati) and its 
components, specifically the objectivity of attributes with the essence and with each other, is of 
paramount importance in Islamic theology. Any misunderstanding in this regard directly 
compromises "Essence Monotheism" and may lead to polytheism. Historically, this topic has 
been a center of conflict among Islamic sects, leading to various interpretations such as the 
precedence or occurrence of attributes over the essence, or the total negation of attributes. The 
central problem of this research is that the most accurate interpretation of attribute monotheism 
can only be achieved when it is understood through the "eternal necessity of the truth of 
existence". 

 
Methodology 

This research utilizes a descriptive-analytical method to examine the ontological requirements 
of the "eternal necessity of the truth of existence" in explaining attribute monotheism. 
 

Discussion 
The "eternal necessity of the truth of existence" refers to a mode of existence that is 
unconditioned and independent of any restrictions or causal circumstances. This truth is 
uniquely applicable to the Almighty. Key requirements of this principle include non-finiteness, 
total perfection, and connective unity in the realm of existence. 

Regarding the objectivity of attributes with the essence, any relation other than objectivity 
implies "separation" and "limitation," suggesting the essence is limited by the absence of those 
attributes. Such limitation contradicts the unconditioned nature of the truth of existence and 
would logically negate the existence of the Almighty. Furthermore, the objectivity of attributes 
with each other is necessitated by the "true simplicity" of the essence. Any real multiplicity or 
distinction among attributes would result in composition, dependency, and limitation, which 
are incompatible with the principle of eternal necessity.  
 

Conclusion 
Applying the principle of the "eternal necessity of the truth of existence" proves that the 
Almighty is "One of Attributes" just as He is "One of Essence". This "oneness of attributes" 
does not contradict the conceptual plurality of attributes, as principles like the "originality of 
existence" allow for the abstraction of multiple concepts from a single, simple reality. 
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 چکیده 
معناست که حقیقت وجود، مقید، متحیث و مشروط به هیچ قید، حیثیت و شرطی نیست. این حقیقت، ضرورتاً یک مصداق  ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود بدین

تعالی مشروط به حیثیت تقییدیه یا تعلیلیه و حتی مقید به قید اطلاق نیز نیست. این ضرورت، ست؛ زیرا وجود حقتعالی ابیشتر ندارد که همان وجود واجب 
الکمال بودن حقیقت  مطابق با معناي مذکور، لوازم و فروعاتی مانند عدم تناهی و اطلاق وجودي حقیقت وجود، معیت قیومیۀ حقیقت وجود با مظاهر، کل 

مظاهر حقیقت وجود و تحقق وحدت اتصالی در هستی در پی دارد. توجه به کارکرد اصل ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود و لوازم و   الکمال بودنوجود، کل 
تعالی و عینیت صفات او با یکدیگر  هاي اصلی آن، ازجمله عینیت صفات با ذات واجب فروعات آن نقش مهمی در ارائۀ معناي دقیق توحید صفاتی و مؤلفه

الصفات نیز هست. با پذیرش اصولی نظیر اصالت و  الذات است، احدي طور که احدي تعالی همانتوان ادعا نمود که واجب اساس، می براین  کند.ایفاء می
تعالی منافاتی با تعدد و تکثر مفهومی صفات وي نخواهد  الصفات بودن واجب وحدت وجود و امکان انتزاع مفاهیم و معانی متکثر از حقیقت واحد، احدي 

 داشت.        
 

 ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود، توحید صفاتی، عینیت صفات با ذات، عینیت صفات با یکدیگر.واژگان کلیدي: 
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 مقدمه   .1
  یکدیگر، در حوزة   با  تعالیواجب  صفات  عینیت  و  تعالیواجب  ذات  با   صفات  هاي آن، نظیر عینیتمعناي توحید صفاتی و مؤلفه  اثبات  و  تبیین

تعالی با ذات او گردد که بدانیم مطابق با نظر تحقیق، صفات واجباي برخوردار است. این اهمیت زمانی آشکار میاعتقادات، از اهمیت ویژه
دار و مکلف را به درجاتی از شرك، آلوده فهمی نسبت به توحید صفاتی، توحید ذاتی را نیز خدشه اساس، هرگونه جهل یا کجعینیت دارد. براین 

هاي آن، معناي توحید صفاتی در میان اندیشمندان و فرق مختلف  کند. علیرغم اهمیت شناخت و فهم صحیح از توحید صفاتی و مؤلفه می
اسلامی، محل اختلاف و تضارب آراء بوده است. در مواضع مختلف، تعابیر متفاوتی براي تبیین چگونگی توحید صفاتی ارائه شده است، مانند:  

فات بر ذات، حدوث و زیادت صفات بر ذات، نیابت ذات از صفات، نفی مطلق صفات، فناي صفاتی، عینیت مصداقی صفات با  قدم و زیادت ص
ذات، ارجاع تمام صفات به وجوب وجود و عینیت مصداقی و حیثیتی صفات با ذات، ازجملۀ این تعابیر است. بایستی توجه داشت هرچند برخی  

ترین شکل آن  ا ادعا بر این است که اثبات عینیت صفات با ذات و نیز اثبات عینیت صفات با یکدیگر، در دقیقاز تعابیر مذکور، دقیق است، ام
پذیر است. براي تبیین مطلب مذکور، ابتدا به بررسی ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود، اجزاء و  تنها با نظر به «ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود» امکان 

تعالی، نظریۀ مختار را در باب توحید صفاتی  ررسی تفاسیر و معانی ارائه شده در مورد توحید صفاتی واجب پردازیم و سپس ضمن بلوازم آن می 
بر ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود، ارائه خواهیم کرد. در پایان نیز به این مسألۀ مهم خواهیم پرداخت که اگر براساس نظر مختار، توحید  مبتنی

تعالی قابل جمع خواهد بود؟ تعالی است، چگونه با تعدد و تکثر صفات واجب الصفات بودن واجب احديمعناي  تعالی به صفاتی در مورد واجب
 توان به موارد ذیل اشاره نمود:  هاي مختلفی در حوزة مسائل مربوط به توحید صفاتی خداوند انجام پذیرفته است که می پژوهش

ش). مناط کاشفیت معانی کثیر از مصداق واحد در 1396ت ثبوتی ذاتی خداوند (هاي نادرست دربارة صفاتبیین توحید صفاتی و نقد دیدگاه
ش). هماهنگی عقل و نقل در مسألۀ  1397سینا در مورد توحید صفاتی؛ وحدت مفهومی یا وحدت معنایی (ش). نظریۀ ابن 1397توحید صفاتی (

       است. کرده تبیین را از زاویۀ دیگري آن هايمؤلفه  و صفاتی توحید مسألۀ تحقیق، ش). این1393توحید صفاتی از دیدگاه ملاصدرا (
             

 . ضرورت ازلیه 2
نحو ضرورت ازلیه است. حمل وجود و اوصاف  اگر محمول بر موضوع خود، بدون لحاظ هیچ قید، شرط و حیثیتی، حمل گردد، این حمل، به 

تعالی عالم تعالی موجود است و واجب اساس، در قضایاي حملیۀ واجب براین  نحو ضرورت ازلیه است.تعالی مصداق حمل به کمالیۀ آن بر واجب 
 ). 1112، ص 2، ج1996نحو ضرورت ازلیه است (تهانوي، تعالی به ها و نیز ثبوت وصف وجود و علم براي واجب است، جهت آن 

دارد؛ چه اینکه در ضرورت ذاتیه، محمول، براي موضوع، به قید وجود    معناي مذکور، مفهومی اخص از ضرورت ذاتیه ضرورت ازلیه به 
موضوع، ثابت است. مثلاً در قضیۀ «انسان حیوان ناطق است»، ضرورت ثبوت ناطقیت و حیوانیت براي انسان، هنگامی است که ذات انسان،  

وجوب واجب و امکان موجودات نیست؛ زیرا با پذیرش اصالت تعالی با سایر موجودات، در  توان گفت تفاوت واجب اساس، می موجود باشد. براین
معناي  وجود، وجود، عین ذات هر موجودي و غیر قابل انفکاك از آن است و تمام موجودات از این لحاظ وجوب ذاتی دارند و امکان نیز به 

ق، صص  1416رت ازلی اوست (طباطبائی،  تعالی نسبت به سایر ممکنات، وجوب و ضروفقري آن خواهد بود. اینجاست که فصل تمایز واجب
 ی است. تعالمنحصر در وجود واجب  ،وجود قتیحق  یۀضرورت ازل ). بنابراین،11 – 10

 
 . حقیقت وجود 3

  آن  از  اطلاق، و  عموم شرط حتی  شرطی،   و حیثیت قید، هیچ ملاحظۀ بدون  مفهوم، که است  مفهومی، آن چیزي هر بالذات مصداق  و حقیقت
عنوان نمونه، حقیقت و مصداق بالذات مفهوم سفیدي یا سیاهی، همان حقیقت و مصداق بالذاتی است که  گردد. بهمی   حمل  آن  بر  و  انتزاع

قرار،  گردد. بدینشرطی، ولو اینکه از لوازم آن حقیقت باشد، از آن انتزاع و بر آن حمل می  و  حیثیت  سیاهی بدون ملاحظۀ قید،  یا  مفهوم سفیدي
شود. فاعل شناسا براي انتزاع مفهوم  ی ذهنی از سفید یا سیاه خارجی، به شرط عدم السواد یا عدم البیاض انتزاع نمیمفهوم سفیدي یا سیاه

  کند. بنابراین، طور مطلق انتزاع می سواد، خواه عدم البیاض را لحاظ کند یا نه، مفهوم سواد از ذات سواد خارجی، بدون ملاحظۀ حیثیتی، به 
از  بدون  وجود،  مفهوم  که  است  چیزي  نیز  وجود  مفهوم  بالذات  مصداق  و  حقیقت   شود می  حمل  آن  بر  و  انتزاع  آن  ملاحظات قیود مذکور، 

لا نیست؛ بلکه منتزعَ از حقیقت وجود، بدون قید و  خاطر، مفهوم وجود، منتزعَ از حقیقت وجود بشرط. بدین)22  ص ،1ج  ق،1428طباطبایی،  (
 ). 205 ش، ص 1370شود (جامی، رط مقسمی گفته می شرط است که اصطلاحاً به آن وجود لابش
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 .  فروعات و لوازم ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود 4
 . عدم تناهی و اطلاق وجودي حقیقت وجود  

  طور قطع، متصف به وصف «عدم تناهی» است؛ زیرا اگر این وجود، محدود و متناهی باشد، در وجودي که به ضرورت ازلی متصف باشد، به 
تعالی مقید به حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه خواهد شد که با وجوب و ضرورت  حالت، وجود واجب نیست.  دراین  موجود  مفروض   حدّ  وراى

 . )22 ، ص 1ج ق، 1428طباطبایی، (تعالی منافات دارد ازلی واجب 
 . معیت قیومیۀ حقیقت وجود با مظاهر خود  2 -4

؛  553  ش، ص 1375قیصري،  (به ضرورت ازلی و نیز عدم تناهی وجودي است، با جمیع مظاهرش «معیت قیومیه» دارد    وجودي که متصف
با مظاهرش را می )17  ش، ص 1376خمینی،    موسوي اتصالی دانست که میان  توان به . معیت قیومیۀ حقیقت وجود  احاطه و  معناي شدت 

 دریافت و فهم کرد. متباین شیء دو  معیت و مقولی معیت قیومیه، معنایی مانند معیت حقیقت وجود و مظاهر آن برقرار است. پس نباید از
 الکمال بودن حقیقت وجود . کل3 -4

دهد؛ زیرا فرض فقدان کمالی از کمالات الکمال بودن این حقیقت را نتیجه می سبب ضرورت ازلیۀ آن، ضرورتاً کل عدم تناهی حقیقت وجود به 
 معناي محدود و مقید شدن این حقیقت است که با ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود ناسازگار خواهد بود.  به   وجود براي حقیقت وجود،

 الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود  . کل4 -4
این حقیقت با مظاهر خود، سبب سریان اوصاف کمالیۀ   سبب عدم تناهی و ضرورت ازلیه، در کنار معیت قیومیۀالکمال بودن حقیقت وجود به کل

معناي  معناي احاطۀ وجودي است و احاطۀ وجودي نیز به شود؛ چون دانستیم که معیت قیومیه در این مقام به حقیقت وجود به مظاهر آن می 
ي میان حقیقت وجود و مظاهر، سبب  عدم بینونت عزلی و تباینی میان حقیقت وجود و مظاهر حقیقت وجود است. نتیجه آنکه اتصال وجود

). از اینجا 89ش، ص  1402تسري صفات کمالیه از حقیقت وجود به مظاهر آن است (ر.ك: فامیل دردشتی، کهنسال، حسینی شاهرودي،  
  ء شی کل فی لوجودا بر اینکه «تمام صفات کمالیۀ وجود در تمام اشیاء وجود دارد»، پی برد: «أنتوان به سرّ کلام برخی اندیشمندان مبنیمی

 ). 7ش، ص 1360بحسبه» (ملاصدرا،   موجود ءشی  کل فی  لکن موجود، هو بما للموجود الکمالیۀ الصفات سائر و القدرة العلم و عین
 . تحقق وحدت اتصالی در ساحت هستی  5 -4

صالی، معنایی است که از آن، تباین  اي وحدت اتصالی در ساحت هستی است. مراد از وحدت اتضرورت ازلیۀ حقیقت وجود، موجب تحقق نحوه 
گردد که واسطۀ ضرورت ازلیۀ آن، سبب می و انفصال حقیقی در ساحت هستی فهمیده نشود. توضیح مطلب آنکه، عدم تناهی حقیقت وجود، به 

قت هستی و مظاهر  پذیر نباشد؛ زیرا تخلل عدم در ساحت هستی، چه در خود حقیقت هستی و چه میان حقیتخللّ عدم در ساحت هستی امکان 
گردد که در نهایت  کند و موجب ترکیب آن می دار میآن، امري ناممکن است. تخلل عدم در خود حقیقت هستی بساطت این حقیقت را خدشه 

  تعالی خواهد بود. چنین احتیاج و نیازي، حقیقت هستی و ذات واجب را مقید به مستلزم احتیاج و نیازمندي حقیقت هستی، یعنی ذات واجب 
کند که در تنافی تام با وجوب و ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود است. تخلل عدم میان حقیقت هستی و مظاهر حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه می

نحوي قول به اصالت  بر آنکه با اصل عین ربط بودن کثرات به حقیقت وجود، همخوانی ندارد؛ به این حقیقت نیز امري ناممکن است؛ زیرا علاوه 
دنبال خواهد داشت. عدم چیزي نیست تا بخواهد سبب انفصال و بینونت میان حقیقت وجود و مظاهر این حقیقت و منشأیت آن را نیز به عدم 

در عالم هستی است؛ زیرا وحدت اتصالی وجود، مساوق با وحدت   وجود  شخصیۀ  وحدت  اي ازشود. اثبات وحدت اتصالی، سبب اثبات نحوه
 .)414-413 و  395 ش، صص1360 ا،ملاصدر( شخصیۀ وجود است

 
 . توحید صفاتی 5

 . مقصود از توحید 1 – 5
). در عین  90، ص  6ق، ج1404فارس،  مصدر باب تفعیل و از ریشۀ وحد است. «و ح د» اصل واحدي است که بر انفراد دلالت دارد (ابن  توحید
). یکی از معانی باب  650، ص  2ق، ج1414ماضی ثلاثی مجرد آن، هر سه حرکت فتحه، ضمه و کسره استعمال شده است (فیومی،    الفعل

).  141ش، ص  1392عبارتی، کسی یا چیزي را داراي وصفی دانستن است (نیشابوري،  تفعیل، نسبت دادن مبدأ اشتقاق فعل به مفعول و به 
  قرار   و پرکاربرد توحید، «یکی دانستن و یکتا شمردن» است. توحید در اصطلاح، معانی گوناگونی دارد؛ ازجمله،اساس، یکی از معانی مهم  براین
ش،  1370جرجانی،  (خداوند    یگانگی  به   انسان  اعتقاد  و   )650ص    ش، 1380  خمینی،   موسوي(بساطت    نهایت  و   وحدت  غایت  در  شیء   دادن
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) و برخی دیگر،  103ق، ص  1414دانند (طوسی،  او می   غیر و ماسواي  نفی  و  عالم  موجدِ  واحدِ  صانع  اثبات  را  . برخی اندیشمندان، توحید)31  ص
 ). 517 ، ص5ج ش،1384شمارند (مطهري، برمی  او  غیر از الوهیت نفی  و تعالیحق  وجود توحید را اثبات

 . مقصود از صفت 2 – 5
ان،ادیبان و لغت ناسـ انه  را  «اسـم» شـ ان،  ازنظر ).17، ص  1ش، ج1390دانند (طباطبائی،  می  مسـمی  علامت و نشـ  قریب معنایی نیز صـفت ایشـ

شــمار  به  مســمی  براي علامتی  و نشــانه  اینکه  برعلاوه صــفت که  تفاوت این با  )،162، ص 7ق، ج1409به همین مضــمون دارد (فراهیدي، 
ی  ویژگی و حالت رود،می وف  براي  نیز را خاصـ اس،براین  و  کندمی  بیان  موصـ م  اسـ ت؛ از اعم  اسـ فت اسـ فتی هر یعنی  صـ م  صـ ت،  اسـ  هر اما  اسـ

 نیست. صفت اسمی
 بر  و صــفت حقیقتی اســت که قیام به غیر داشــته و کند ذات دلالت  بر دیگري، لحاظ چیز  بدون که  اســت لفظی اســم متکلمین،  ازنگاه

  ). 239ش، ص  1383(لاهیجی،   .است  نفس  به  قائم  و جوهري  خارجیِ موجودِ  معنايذات به  ها،آن  ازنظر  کند.می دلالت  ذات، حالات  از  بعضی
وفان، درنگاه م فیلسـ ت چیزي اسـ فت  به  متصـف ذات  بر که  اسـ فت  را آن متکلم که چیزي همان یعنی کند؛می دلالت صـ  کند.تلقی می صـ

؛ 352: ص  8ش، ج1390یا غیر ذات باشـد (طباطبائی،   عین معنا آن  خواه  اسـت،  متصـف  آن  به ذات که  اسـت معنایی صـفت ایشـان،  ازنگاه
 ).224ش، ص 1381زنوزي، 

ت،  و بدون مطلق  حقیقتی که وجود  به اعتقاد عرفا، حقیقت م به آن  تعیناتش لحاظ گردد، از  یکی  با چنانچه  تعین اسـ ودمی  اطلاق اسـ  و شـ
فت  تعینات، همان  نفسِ ت نامیده صـ ده اسـ اس،براین.  شـ م  اسـ فت، و  اسـ تند رجیخا  حقیقت  صـ م  لفظ بدان در آنچه  و  هسـ فت و  اسـ   اطلاق  صـ

   ).280، ص 6، ج1981؛ ملاصدرا، 450، ص 1ش، ج1360ترکه، است (ابن »صفت اسم« و »اسم اسم« حقیقت در شود،می
 . مقصود از توحید صفاتی3 – 5

 شود.  ها پرداخته میارائه گردیده است. در ادامه به تبیین و بررسی مهمترین آن تعالیواجب  صفاتی تعابیر و تفاسیر مختلفی از توحید
 ذات بر صفات  قدم و زیادت معنايبه  صفاتی . توحید 1 – 3 – 5

  از   جستن دوري سبببه  تعالیواجب  ذات  از  صفات زائد بر ذات و در عین حال قدیم به قدم ذات او هستند. نفی  تعالینزد اشاعره، صفات واجب 
 ).32-31تا، صص  صفاتی نزد ایشان است (اشعري، بی  توحید از معقولی و صحیح معناي تعالی،واجب  ذات  در کثرت تحقق

کند. با کند، بلکه بالعکس، زمینۀ کثرت در ذات را فراهم مینمی   نفی  تعالیبواج  ذات  از  را  کثرت  تنهامعناي مذکور از توحید صفاتی نه 
  است   گردد و واضحسبب فقدان صفات مذکور، محدود و به تبع آن محتاج به غیر می کمالیه، این ذات به   صفات   از  واجب  ذات  بودن  فرض خالی

گردد و شرّ التراکیب که ترکیب از وجود و ماهیت و نیز ترکیب از وجود و  می   متکثر  و  مرکّب   مختلفی  ازجهات  و محدود،   موجود معلول  هر  که
گردد و در حقیقت، دیگر وجود واجب تحققی ندارد تا از توحید صفاتی او  اساس، واجب منقلب به ممکن می یابد. براینعدم باشد، در او راه می

   بحث شود. 
 بر ذات ات صف  حدوث و زیادت معنايبه  صفاتی . توحید 2 – 3 – 5

تعالی، بدین معناست که ذات واجب داراي صفاتی زائد بر ذات و حادث است. قول به حدوث به عقیدة کرامیه، توحید صفاتی در مورد واجب
 ). 95  تا، صجهت گریز از محذور تعدد قدما مطرح گردیده است (اسفراینی، بی تعالی به صفات واجب

 تعالی واجب  ذات  در  ریشه الهی صفات اتی واردِ شد، بر قول کرّامیه نیز وارد است. بعلاوه، چون همۀ اشکالاتی که بر قول اشاعره در توحید صف
خواهد داد. پر واضح است که موجود    قرار  حوادث  محل  را  ذاتی واجب  صفات  حتی  مطلق،   نحوبه   تعالیواجب   صفات  حدوث   به  دارند، قول

 تواند، قدیم و یا واجب باشد.حادث، نمی
 صفات  از ذات نیابت  معنايبه  صفاتی . توحید 3 – 3 – 5

 جهت این از  نیست. کمالیه صفات  آثار و کارکرد فاقد تعالی فاقد صفات کمالیه است، لکنگروهی از معتزله بر این باورند که هرچند ذات حق
  ق، 1421معروف شده است (حمود،    صفات   از  ذات  این نظریه در باب توحید صفاتی به نظریۀ نیابت   .ندارد  وجود  تعالیواجب   ذات  براي   نقصی

 ). 178 ، ص1ج
وجود آورندة هر کمالی است، از اصل آن کمالات خالی بدانیم و ذات را  تعالی را که به انگارانه، ذات واجب اینکه بخواهیم با نگاه کارکرد

شیء، فاقد آن نیست. پس قول به اتصاف    معطی  هک  نمایدمی  حکم  جایگزین صفات کنیم، با حکم بدیهی عقل در تعارض است؛ چه اینکه عقل
 رسد.    نظر میتعالی به صفات کمالیه، گریزناپذیر به ذات واجب 

 



                                     ...شناختی  هستی  لوازم  و  وجود  حقیقت  ازلیه  ضرورت  کارکرد  بررسی
 

   صفات مطلق نفی معنايبه  صفاتی . توحید 4 – 3 – 5
صورت زیادت لخاظ کنیم و چه  ندارد؛ چه این صفات را به   برخی متکلمین معتقدند معناي توحید صفاتی این است که خداوند، مطلقاً صفتی

  ابوهاشم   نظر را به  توان قائل شد که خداوند داراي احوالی است که نه موجود و نه معدوم است. اینصورت عینیت در نظر بگیریم. هرچند میبه 
  مقابل   در  که  است  امورى  نفى  معناىبه  تعالىواجب   براى  صفات  مطابق این دیدگاه اثبات  ).117ق، ص  1408اند (بغدادي،  داده  نسبت  جبایی

 جهل، عجز و موت از خداوند است.   نفى  معناىعلم، قدرت و حیات براي خداوند، به  اثبات مثلاً دارند.  قرار صفات آن
معناي مذکور، نفی الهیات  تفسیر توحید صفاتی به   علاوه اینکه لازمۀاشکالات تفاسیر قبلی از توحید صفاتی، بر این تفسیر نیز وارد است. به 

 اثباتی و اثبات الهیات سلبی است که بررسی محذورات آن خارج از حوصلۀ این نوشتار است.  
 ذات  با صفات مفهومی و مصداقی عینیت  معنايبه  صفاتی . توحید 5 – 3 – 5

  نیز   معتقد است که مفهوماً  داند،می   واجب  ذات  با  متحد  مصداق،  ازحیث  اینکه  برعلاوه  را  تعالیواجب   صفات  خود  عبارات  از  برخی  در  سیناابن
  همگی مفهوم   الوجودند،واجب  بر   محمول  که   اراده  و  بخشش   قدرت،  علم،  حیات،  مفهوم  که  گردید  آشکار  پس: «متحدند  یکدیگر   این اوصاف با

 ). 21ش، ص 1363سینا، هستند» (ابن واحدي
  بیند،می  مواجه  مشکل  با  را  بسیط واحد  ذات  از  متعدد مفاهیم انتزاع و  است   پذیرفته را تعالیواجب  بساطت  دلیل اینکهسینا به ابن رسدمی  نظربه 

 مبرّا کند. چنانچه  اعتباري، و کثرت مفهومی حتی کثرتی، هرنوع از را الوجودواجب  ساحت تا است کرده مطرح را صفات مفهومی اتحاد نظریۀ
  صفت   یک  شناخت   و   اوست  بر   دیگر   اوصاف  اطلاق  از   نیازيبی   سبب  تعالی،واجب   بر   صفت   یک  اطلاق   باشد،  ترادف  صفات،   مفاهیم  میان  رابطۀ 

  گوناگون   صفات   شناخت  در  تعطیل   موجب   تواند می   این امر   گردد.ذات حق می   اوصاف  سایر   شناخت   از  نیازيبی   سبب   تعالیواجب   اوصاف   از
 اي،ذهنی  صورت  هر  و  علمی  هر  باشد،  گونهاین  اگر  داند؛ زیرانمی  قدرت  مفهوم  همان  را  علم  مفهوم  خود ذهن  در  گاههیچانسان  .  گردد  خداوند
  ملاصدرا، (  عقلی و وجدانی است   ضرورت  و   بداهت خلاف  چیزي  چنین  آنکه  حال  دیگر خواهد بود.  ذهنی  هايصورت   و  علوم  تمام  بر  مشتمل
  به   صفات   تمام  تعالی،ذات واجب  در   چون  که  پنداشت   چنین  و  کرد  خلط   مفهوم  مقام  با   را   واقع  مقام  نباید  اساس، براین  .)145  ، ص6، ج1981
 .  است یکی نیز  صفات آن مفهوم و معنا پس  دارند، تحقق بسیط واحد وجود

 صفاتی  فناي معنايبه  صفاتی . توحید 5 – 3 – 5
  صفات   تمام  که  رسدمی  قرب  از  ايدرجه   به  خود  سیر و سلوك  در  معنایی است که مطابق آن، سالکمعناي فناي صفاتی،  توحید صفاتی به 

،  2ج  ق،1407کلینی،  (در متون روایی نیز شواهدي در مورد این معناي از توحید صفاتی وجود دارد    گردد.می   مبدل  الهی  صفات  به  او  بشري
  حقیقت  که وحدتی  مانند  است؛ خداوند  صفات  با  بنده صفات  وحدت میان یا اتصال نوعی  ایجاد معنايبه  صفاتی  توحید اساس، . براین )353 ص

 دارد.  خود رقایق وجود با
  او   ذات  با  که  عینیتی  واسطۀبه  تعالیواجب  گونه که در نظر مختار خواهد آمد، صفاتمعناي فوق از توحید صفاتی قابل قبول است؛ زیرا همان

  مصداق بالذات و حقیقی آن در  عالم مشهود است، در که  صفتی خاطر، هربدین  و هستند وجودي نیز  اطلاق و  تناهی  عدم ویژگی  داراي  دارند،
 . دارد تحقق تعالیواجب  ذات

 ذات با  صفات مصداقی عینیت  معنايبه  صفاتی . توحید 6 – 3 – 5
به  حکما،  ازمنظر  که توحید صفاتی  است  آن  ازجهتعلاوه  تعالیواجب   ذاتى   صفات  معناي  آنکه    ذات  عین  خارجى   وجود  و   مصداق   بر 

  در   باید  را  این عینیت  ریشۀ  هرچند تغایر مفهومی دارند.   این صفات ازجهت مصداق عین یکدیگر نیز هستند؛  از  هریک  هستند،  تعالىواجب
تواند منشاء انتزاع بسیط، به وجود واحد خود می  حقیقت  یک  قاعده،  این  براساس.  کرد  جستجو  الحقیقه  بسیط  بساطت حقیقت وجود و قاعدة
  گونه یعنی همان  ). در این دیدگاه نسبت صفات به ذات، همانند نسبت ماهیت به وجود است. 175، ص  1، ج1981مفاهیم متعدد باشد (ملاصدرا،  

  با این تفاوت که  محقق هستند، حق ذات عین بهنیز   خداوند صفات دارد، تحقق بالعرض و المجاز و او وجود عین به ممکن، وجود ماهیتِ که
 ). 54ش، ص 1383ندارد (لاهیجی،  ماهیت تعالیواجب

 بیندنمی   منعی  شود؛ زیرا عقل  اراده  آن  ازلی  معناي  وجود،  وجوب  از  که  شرطیاین تبیین از توحید صفاتی نیز دقیق و پذیرفتنی است؛ به 
  نماید. صفاتی که   انتزاع  را که عین ذات او هستند،  مختلفی  صفات  دارد،   قرار  وجودي   حدّت  و   شدت   نهایت  در  که   بسیط  واحد  شیء   از  که

  آشکار   است،   واحد داشته  بسیط  وجود  آن  با  شناسا  فاعل  که  ايمواجهه  با   مطابق   را  واحد بسیط   وجود  آن   از  وجهی و خصوصیتی  هرکدام،
 سازد.می
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   وجود وجوب به تعالیواجب  صفات ارجاع معنايبه  صفاتی . توحید 7 – 3 – 5
،  1ج  ق، 1428  طباطبایی،(  الصفات استاحدي   هم  الذات واحدي  هم  ذات حق،  وجود،   وجوب  تعالی بهواجب  کمالیۀ  صفات  برمبناي رجوع همۀ

 .  )22 ص
ت که در ادامه بیشتر  این تبیین از توحید صفاتی نیز مشروط به اینکه از وجوب وجود معناي ازلی آن استفاده شود، تبیینی قابل پذیرش اس 

 به آن خواهیم پرداخت.
 ذات  با صفات  حیثیتی و مصداقی عینیت  معنايبه  صفاتی . توحید 8 – 3 – 5
  ملاصدرا، (وحدت دارند    نیز   صدق  حیثیت  مصداق، با ذات واجب عینیت و وحدت دارند، ازلحاظ  و   وجود  ازحیث  اینکه   برعلاوه   تعالیواجب   صفات 

کند که صفت قدرت نیز از همان حیث صادق است. تفسیر  پایه، صفت علم از همان حیثیتی بر خداوند صدق می براین. ) 277  ، ص6ج  ،1981
تعالی که واجبتواند به تکثر در ذات بینجامد. درحالیتعالی، میمذکور بر این مبنا استوار است که تعدد حیثیت صدق اوصاف بر ذات واجب

قابل دریافت  نیز  دینی مضامین برخی   هاي مختلف در او راه ندارد. این تفسیر از، حتی ترکیب از حیثیتگونه ترکیبیبسیط محض است و هیچ
  چیزي  و  است   چیزي  هر  تحت نیست.  او   تحت  چیزي  و   است  شیئی هر  فوق.  است  دور  خود  نزدیکی  در و  است   نزدیک  خود  دوري  در: «است
  شیئی دیگر   در  که  شیئی  مانند  نه  است  اشیاء  در  داخل.  هست  روییروبه   او  براي  که  شودنمی   گفته  و  است  چیزي  هر  رويروبه .  نیست  او  فوق

  او  مانند چیزي  و است  چنیناین که  خدایی است  منزه و پاك پس.  است خارج دیگر  شیء  از  که شیئی  مانند نه  است  اشیاء از  خارج است.  داخل
  .)240ص  ، 1ج ش،1371برقی، ( »نیست

تعالی یک حیثیت بیشتر ندارد و آن همان حیثیت وجوب  قرار، ذات واجبدقیق و مطابق با موازین عقلی و نقلی است. بدین  نیز این تبیین
بر وحدت  نحوي که مثلاً در صفت علم، علاوه تواند در برگیرندة جمیع حیثیات وجودي باشد، به وجود است. اما اینکه چگونه این حیثیت واحد می 

 دق نیز داشته باشد، مطلبی است که در ادامه و در ضمن تبیین نظریۀ مختار بررسی خواهد شد. مصداق، وحدت حیثیت ص
     

 بر کارکرد ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود تعالی مبتنیتبیین نظریۀ مختار در توحید صفاتی واجب  -6
دیه و تعلیلیه مبرا و داراي وجود و وجوب ازلی  تقیی  واسطۀ اینکه مقید به هیچ قید وجودي، ماهوي و عدمی نیست، از حیثیت حقیقت وجود به 

با ویژگی مذکور، لوازمی دارد که مهمترین آن97، ص  1981است (ملاصدرا،    وجودي  اطلاق   و  تناهی  ها عبارتند از: عدم). چنین وجودي 
  وحدت   اهر حقیقت وجود و تحقق الکمال بودن مظالکمال بودن حقیقت وجود، کل وجود، معیت قیومیۀ حقیقت وجود با مظاهر خود، کل  حقیقت
 هستی. ساحت در اتصالی

الکمال بودن حقیقت وجود را در پی خواهد داشت. فرض عدم تناهی براي  عدم تقید حقیقت وجود به هیچ قیدي، ضرورتاً عدم تناهی و کل
آن، محقق شود. این معیت و شود نوعی معیت وجودي و وحدت اتصالی، از نوع وحدت میان حقیقت شیء و رقیقت  حقیقت وجود، سبب می 

 نحو ظلّی و تبعی، تمام کمالات وجودي را واجد شوند.  شود مظاهر حقیقت وجود نیز به اتصال، باعث می 
تعالی منطبق است،  شود. ازآنجاکه این حقیقت، بر وجود واجبعدم التزام به هریک از این لوازم و نتایج، سبب محدودیت حقیقت وجود می 

تعالی منجر خواهد چنین وجودي، با وجوب و ضرورت ازلی آن منافات خواهد داشت و در حقیقت به نفی وجود واجب  فرض محدودیت براي
 شد.    

ها، در فهم توحید تعالی با دو مسألۀ محوري مواجه هستیم که حلّ و فصل صحیح و روشمند آناکنون در موضوع توحید صفاتی واجب
تعالی با ذات اوست؛ و مسألۀ دوم، اثبات عینیت صفات  کند. مسألۀ اول، اثبات عینیت صفات واجب تعالی، کمک شایانی میصفاتی ذات حق 

تعالی با یکدیگر است. ادعا این است که تبیین و حلّ این دو مسأله، تنها در پرتو توجه به کارکرد اصل ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود،  واجب
 رد اشاره خواهد شد.  پذیر است که در ادامه به چگونگی این کارکامکان 

 تعالی . کارکرد ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود در تبیین و اثبات عینیت صفات با ذات واجب 1 – 6
معناي عینیت صفات تعالی بهکند که توحید صفاتی در واجبضرورت ازلیۀ حقیقت وجود که منطبق بر وجود خداوند متعال است، اقتضاء می

  معناي پذیرفتن تغایر، تباین و انفصال میان صفات کمالیه با ذات واجببا ذات حق باشد؛ چراکه تصور و لحاظ هر نسبتی جز عینیت، به  کمالیه
که، فرض بر این است که ذات  تعالی به عدم آن صفت یا صفات، محدود شود. درحالیخواهد بود. این پذیرش مستلزم آن است که ذات واجب 

واسطۀ ضرورت ازلیۀ خویش، محدود به هیچ حدّ وجودي یا عدمی و ماهوي نیست. بنابراین،  یقت وجود است و حقیقت وجود به خداوند عین حق
الوجود گردد و این محدودیت، نافی ضرورت ازلیۀ واجب اش، سبب محدودیت ذات وي می تعالی و صفات کمالیهعدم عینیت میان ذات واجب 
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الوجود از جمیع تواند واجب نفی وجود خداوند است؛ زیرا وجود محدود، معلول و وابستۀ به غیر است و نمیخواهد بود که در نهایت مستلزم  
 جهات و حیثیات باشد.  

 تعالی با یکدیگر                اثبات عینیت صفات واجب  و تبیین در وجود حقیقت ازلیۀ ضرورت  . کارکرد2 – 6
 این مطلب از دو راه قابل اثبات است:  

 . تبیین کارکرد ازطریق تلازم میان ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود و بساطت آن 1 – 2 – 6
گونه کثرت، تمایز و تغایر حقیقی در آن لحاظ نگردد. در غیر ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود، اقتضاء دارد که این ذات، بسیط حقیقی باشد و هیچ

شود و مستلزم محدودیت و معلولیت اوست. اگر بپذیریم که به  الاشتراك پیدا می الامتیاز و مابه تعالی ترکیب از مابه این صورت در ذات واجب 
رت  حکم ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود، صفات خداوند با ذات او عینیت دارند، باید بپذیریم که این صفات با یکدیگر عینیت نیز دارند؛ زیرا در صو

ط هستند، این تمایز و تغایر حقیقی، به ذات نیز سرایت خواهد کرد و سبب  وجود تمایز و تغایر حقیقی میان صفاتی که عین ذات واحد بسی
دهد، تعالی را نتیجه می الذات بودن واجبگونه که احدي شود. بنابراین، ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود، همان ترکیب در ذات و معلولیت آن می 

 کند.   الصفات بودن او را نیز اثبات میاحدي
    تعالیوجود با عدم تناهی صفات واجب حقیقت  ازلیۀ ضرورت کرد ازطریق تلازم. تبیین کار2 – 2 – 6

تعالی ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود، سبب اتصاف آن به وصف عدم تناهی وجودي است. ازطرفی، این ضرورت ازلیۀ، منشاء عینیت صفات واجب
تعالی نیز به مانند  گردد که صفات واجبالوجود با ذات نامتناهی او، سبب می حکم نمود که وحدت صفات واجب  توانبا ذات اوست. پس می 

تعالی را متناهی فرض کنیم، این تناهی به ذات خداوند نیز سرایت  ذات وي، متصف به وصف عدم تناهی وجودي گردد؛ زیرا اگر صفات واجب 
الصفات تعالی مانند ذاتش، نامتناهی باشد، ضرورتاً احديگردد. ادعا این است که اگر صفات واجب کند و سبب نفی ضرورت ازلی ذاتی می می

معنا که هیچ ساحتی از ساحات وجود نیست، مگر آنکه  الوجود، متصف به عدم تناهی است. بدین اساس، صفتی مانند علم واجباست. براین
تعالی است، محدود خواهد  در غیر این صورت، صفتی که متحد با ذات نامتناهی واجب تعالی در آن ساحت ظهور و بروز دارد.صفت علم واجب

تعالی، بود که منجر به محدودیت ذات حق و پذیرش عدم وجوب و ضرورت ازلی او خواهد شد. بنابراین، پذیرش عدم تناهی صفات واجب 
 حق باشد.   گردد که هر صفتی از اوصاف او ازحیث وجود، جامع جمیع صفات ذاتسبب می 

 
 تعالی در عین پذیرش تعدد و تکثر صفات الصفات بودن واجب . تبیین چگونگی احدي 7

اینکه در مواضع متعددي از آیات قرآن، ذات    ویژهگردد؟ به تعالی، تعدد و تکثر صفات او چگونه توجیه میالصفات بودن واجب با پذیرش احدي
 حق خود را به اسماء و صفات متعدد توصیف نموده است.  

صفات وي ندارد. طبق دو اصل اصالت و وحدت حقیقت    تکثر  و   منافاتی با تعدد  تعالی،واجب   الصفات بودنگوییم پذیرش احديدر پاسخ می 
و مصداق براي مفاهیم و معانی متعدد و گوناگون واقع شود. مانند اینکه وجود زید، در عین  تواند فرد  وجود، حقیقت واحد از حیثیت واحد، می

گردد حقیقت  بساطت و وحدتی که دارد، معلول، معلوم، مرزوق و وابسته به وجود خداوند است. مجردِ تعدد و تکثر عناوین و مفاهیم، سبب نمی
،  1، ج1981  ملاصدرا،(د و هرکدام، وجود منحاز و مستقلی در عالم خارج داشته باشند  و نحوة وجود هریک از آن مفاهیم، غیر از دیگري باش

 ).  175ص 
توان تعدد حیثیت واقعی درنظر گرفت؛ زیرا تعدد حیثیت  ها و ذات حق برقرار است، نمیواسطۀ اتحادي که میان آن تعالی به در صفات واجب 

تواند در مقام اعتبارات  کند. البته فاعل شناسا میضرورت ازلی آن را مخدوش می  کند و بساطت حقیقی و وجوب وبه ذات نیز سرایت می 
نماید، صفات را نیز منفک از یکدیگر لحاظ  گونه که ذات را از صفات متمایز می ذهنی، میان صفات مختلف، تمایز و تغایر لحاظ کند و همان

نحوي که حیثیت صدق عالم، غیر از حیثیت صدق قادر باشد. چنین لحاظی کند و براي هریک حیثیت صدقی جداي از دیگري در نظر گیرد، به 
اي که وجود و ماهیت در ذهن و خارج  توان با رابطه تنها در مقام اعتبارِ معتبِر است و مستلزم تغییر عالم واقع نخواهد بود. این مطلب را می

ها در خارج باشد. ملاصدرا در این  تواند نافی وحدت و یگانگی آن نمی  دارند، قیاس نمود. یعنی تغایر و تمایز میان وجود و ماهیت در ذهن
   نویسد:خصوص می

  من   بوحدته   الأشیاء  کل  هو   و  واحد  هناك  الأشیاء  فجمیع  التأحد.   و  الجمعیۀ  فی  الإلهیۀ  النشأة  و  الربوبی   بالعالم  ظنک  فما«
   . )277 ، ص6، ج1981 ملاصدرا،( »حیثیۀ اختلاف  یوجب ما غیر

 :  است آورده دیگر جاي در
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 جهات  اختلاف  یوجب  مما  موجود  هو  بما  للموجود  الوجودیۀ  الکمالات  من  غیرهما  و  القدرة  و  بالعلم  تعالى  اتصافه  أن  زعم  من«
 باالله  نعوذ  الإشراك  عن  توحیده  یخلص  فلا  الحیثیات  و  الجهات  جمیع  من  واحدا  لایکون  حتى  اعتبارات،  و  وجوه  و  حیثیات  و

  قدرته   و   قدرته  بعینه   تعالى  فعلمه   الأخرى.  الصفۀ  حیثیۀ   حققتها  إذا   بعینها  هی  فیها  صفۀ  کل  حیثیۀ   أن  أسمعناك  قد  و   منه
 .  )238 ، ص7، ج1981 ملاصدرا،( »اعتبارا  و ذاتا إرادته بعینها تعالى

  وجودشناختی؛   تا  دارند   شناختیمعرفت   جنبۀ   بیشتر  تعالیواجب  متعدد  صفات  شود که  است نسبت به مباحث گذشته چنین اشکال  ممکن
  عنوان   تحت  که  مفاهیمی  گوییمپاسخ می   در  عینی.  واقعی و  کثرت  به   نه  و  گرددمی   باز  شناسا  فاعل  معرفتی   کثرت  به  متکثر،  صفات  یعنی

  مواجه   مصداق  با  محدود  ايزاویه   از   و  است  محدود  ايداراي حیطه  همواره  مفهوم  اینکه  جهتبه   گردد،می   انتزاع  واجب  ذات  از  کمالیه  صفات
  امکان  سرّ توانمی اینجا از دارد. مفهوم از فراتر ايدایره و ساحت نیز ازطرفی، مصداق پوشش دهد. را مصداق جوانب تمام تواندنمی  شود،می

  صفاتی   توحید  مبحث  در   نکته  این.  شود  مصداق  کثرت   سبب  مفهوم  کثرت  اینکه   فهمید، بدون  را   واحد  مصداق   از   متعدد  مفاهیم  انتزاع  لزوم  و
  همگی   و   ندارند   واقعی  کثرت  گونه هیچ   عینی   واقعیت  ازلحاظ  تعالیواجب   متکثر   صفات  گوییمبنابراین، می   است.   برخوردار   ايویژه  اهمیت   از

  از   نگردمی   خود  ذات  به  خداوند  که  هنگامی  موجودند.  تعالیحق  واحد  وجود  به  که  هستند  وجود  وجوب  حیثیت  عین  و  یکدیگر  عین  ذات،  عین
 تعالی حق   با  شناسا  فاعل  مواجهۀ  هنگام  در   حالتی  چنین  لکن   یابد؛می  نیز  قادر  و  عالم  را  خود  یابد،می   واجب  را   خود  که   حیثیتی  و   جهت  همان

  مفهوم   اینکه  عین  در  یا   و  باشد  نیز   حیات  و   قدرت  مفهوم  باشد،  علم  مفهوم  اینکه  عین  در  که  است   مفهومی  فاقد  شناسا  فاعل   زیرا  نیست؛  متصور
 است. دیگر مفاهیم تباین و تغایر با مفهومی، هر ذاتی  ویژگی چراکه  باشد؛ نیز  حیات و وجوب مفهوم باشد، قدرت
 

 . نتیجه 8
توان به کمک این اصل و  این واقعیت است که می تعالی نشان دهندةکاربست اصل ضرورت ازلیۀ حقیقت وجود در تبیین توحید صفاتی واجب 

تعالی با ذات و عینیت صفات او با یکدیگر را اثبات  هاي آن، ازجمله عینیت صفات واجبلوازم و فروعات آن، توحید صفاتی و مهمترین مؤلفه
الصفات الذات است، احديقت وجود احديگونه که به حکم اصل ضرورت ازلیۀ حقیتعالی همانتوان پذیرفت که واجب اساس، می نمود. براین 

واسطۀ اصولی نظیر اصالت و وحدت  تعالی، منافاتی با تعدد و تکثر صفات او ندارد؛ چه اینکه به الصفات بودن واجب نیز خواهد بود. البته احدي 
 ند.      توان امکان انتزاع صفات و مفاهیم متعدد و متکثر از حقیقت واحد را به اثبات رساحقیقت وجود، می 

 
 ها یادداشت 

 . اندنکردههیچگونه تعارض منافعی گزارش  گاننویسند
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